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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اسلامی حکومتمنابع مالی 

 منبع سوم: جزیه
 یکی از منابع مالی حکومت اسلامی، جزیه ای است که از اهل کتاب گرفته می شود. 

ریافت ددر جلسه پیشین به روایاتی اشاره گردید که دالّ بر لزوم دریافت جزیه از اهل کتاب هستند. برخی از روایات نیز وجود دارد که 
نام برده است. در این زمینه می توان به روایت فضیل بن  بیان نکرده است، بلکه از برخی گروه های خاص به صورت کلیجزیه را 

 عثمان اعور اشاره کرد که در آن آمده است:

عْوَرِ  
َ
دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْْ هُ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ  مُحَمَّ هِ ع أَنَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

مَا أَعْطَی رَسُولُ  سَانِهِ وَ إِنَّ رَانِهِ وَ یُمَجِّ دَانِهِ وَ یُنَصِّ ذَانِ یُهَوِّ ََ عَنْ إِلََّّ عَلَی الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّ ََ وَ قَبِلَ الْجِزْیَ مَّ هِ ص الذِّ  اللَّ
ََ لَهُ  ولَئِكَ بِأَعْیَانِهِمْ رُءُوسِ أُ  َِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّ مَّ ا أَوْلََّدُ أَهْلِ الذِّ رُوا وَ أَمَّ دُوا أَوْلََّدَهُمْ وَ لََّ یُنَصِّ  1مْ.عَلَی أَنْ لََّ یُهَوِّ

دیان وص در مورد یهوروایت هایی از این قبیل بالخصنصرانیان و مجوس اهل جزیه هستند.  از این روایت استفاده می شود که یهودیان،
و مسیحیان وجود دارد. اما نسبت به اینکه جزیه از اهل کتاب گرفته می شود، روایاتی که تاکنون مطرح شده است، کافی هستند. علاوه 

 ، جزیه را ثابت کرده است.«الذین اوتوا الکتاب»بر اینکه در قرآن کریم نیز با استفاده از تعبیر 

 بین اهل کتاب در دریافت جزیهبررسی روایت دالّ بر تفصیل 
وایتی در اما رپرداخت کنند. خواهند که کشته شوند، باید جزیه ردید که اگر اهل کتاب مسلمان نشوند و ندر مباحث پیشین بیان گ

 کتاب خصال نقل شده است که بین اهل کتاب تفصیل داده است. در این روایت که توسط حفص بن غیاث نقل شده، آمده است: 

دٍ  ثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ هِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّ صْبَهَانِيُّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْ  حَدَّ
َ
نِ الْْ

هِ ع دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ  هِ عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: سَأَلَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّ
داً ص بِخَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّ هِ ع إِنَّ اللَّ ینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّ ائِلُ مِنْ مُحِبِّ َِ أَسْیَا ٍٍ وَ کَانَ السَّ یْفُ ... مْسَ  وَ السَّ

مَّ  انِي عَلَی أَهْلِ الذِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ الثَّ اسِ حُسْناً َِ قَالَ اللَّ ذِینَ  وَ قُولُوا لِلنَّ َِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ قاتِلُوا الَّ مَّ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الذِّ
هُ وَ رَسُولُهُ وَ لَّ یَدِینُونَ  مَ اللَّ مُونَ ما حَرَّ هِ وَ لَّ بِالْیَوْمِ الْخِْرِ وَ لَّ یُحَرِّ ذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ  لَّ یُؤْمِنُونَ بِاللَّ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ

 ََ ی یُعْطُوا الْجِزْیَ َُ أَوِ الْقَتْلُ فَإِذَا  عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ حَتَّ سْلَامِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِلََّّ الْجِزْیَ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الِْْ
ََ عَلَی أَنْفُسِهِمْ حَرُ  مَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبِلُوا الْجِزْیَ

سْلَامِ  خُولُ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَمْ یَحِلَّ لَنَا نِکَاحُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلََّّ الْقَتْلُ أَوِ الدُّ   2....«فِي الِْْ

                                                
 .121 :11 وسائل الشیعَ .1

 .221-224: 1 الخصال .2
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 این روایت به لحاظ محتوا این چنین است که امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که مردی از شیعیان، از امام باقر علیه السلام درباره
م صلّی ال، پیامبر اکرجنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال می کند. امام باقر علیه السلام در پاسخ به او می فرمایند: خداوند متع

ی بیان می ضیحاتالّله علیه و آله را به پنج شمشیر مبعوث کرده است. امام باقر علیه السلام به تفصیل درباره هر یک از شمشیرها تو
اسلام  راست که اگر در دابوده ، شمشیر دوم  برای اهل ذمه بوده است. برخورد با اهل ذمه این چنین توضیح ایشان اساسفرمایند که بر 

باشند، از آنها جزیه گرفته می شود و با پرداخت جزیه، اسیر کردن آنها حرام شده و اموالشان نیز از مصونیت برخوردار می شود. اما 
سلمان شوند و الَّ کشته در صورت عدم پرداخت، کشته خواهند شد. درباره اهل ذمه ای هم که در دار حرب باشند، صرفاً باید م

 خواهند شد.
راین بر اساس این روایت، بین اهل کتابی که در دار اسلام و دار حرب باشند، تفصیل وجود دارد و جزیه صرفا از اهل کتابی که در بناب

 دار اسلام باشند، گرفته می شود، اما از اهل کتابی که در دار حرب قرار دارند، جزیه دریافت نمی شود و امر آنها دایر بین اسلام آوردن
ست. این تفصیل غیر از این روایت، در هیچ یک از روایات دیگر مطرح نشده است. در آیه قرآن نیز به صورت مطلق به و کشته شدن ا

 اخذ جزیه از اهل کتاب اشاره شده است و لذا در صورتی که این روایت معتبر باشد، موجب تخصیص همه آن ادله خواهد شد.
 اشکال بر این روایت وارد است:دو 

اگرچه فتوای اصحاب به صورت کامل در اختیار ما قرار ندارد و دسترسی به همه فتاوا ممکن نیست، اما بعید است که  اشکال اول:
فقها به این تفصیل ملتزم شده و بر اساس آن فتوا داده باشند. به تعبیر دیگر ظن قوی بلکه اطمینان وجود دارد که فتوای اصحاب مطابق 

 این روایت نیست.
ها آنهیچ یک از نقل علاوه شیخ صدوق، توسط مرحوم کلینی و شیخ طوسی نیز نقل شده است، اما  وایت ذکر شدهر اشکال دوم:

خُولُ فِ »بلکه در بین نسخه ها اختلا ٍ وجود دارد. در کتاب کافی، تعبیر  ،مطابق نقل شیخ صدوق نیست ي دَارِ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلََّّ الدُّ
سْلَامِ أَوِ الْ  َُ أَوِ الْقَتْلالِْْ ، با همین تعبیر نقل کرده است. اما ین روایت را از کافی نقل کردهوجود دارد و صاحب وسائل نیز که ا 1«جِزْیَ

، متفاوت بوده است و لذا در تفسیر برهان، این روایت را از کافی ر بعضی از فقها و محدثین بودهبرخی از نسخه های کافی که در اختیا
سْلَامِ »ما تعبیر ایشان نقل کرده است، ا خُولُ فِي الِْْ َُ  إِلََّّ الدُّ یَ وَ لََّ یُقْبَلُ مِنْهُمْ »در نقل شیخ طوسی نیز تعبیر  است. 2«أَوِ الْقَتْلُ  أَوِ الْجِزْ

َُ أَوِ الْقَتْل ق که اساساً اشاره ای آمده و هیچ اشاره ای به دخول در اسلام یا دار اسلام نشده است، بر خلا ٍ نقل شیخ صدو« إِلََّّ الْجِزْیَ
 3به جزیه نکرده و داخل شدن در اسلام را مطرح کرده است. بنابراین این قسمت از روایت با اختلا ٍ نسخه بسیار زیاد نقل شده است

                                                
 .11: 1 الکافي .1

سْلَامِ »از جلد دوم، به صورت  212. البته در تفسیر برهان و در صفحه 213: 1البرهان في تفسیر القرآن  .2 خُولُ فِي دَارِ الِْْ نقل شده است که مشخص می گردد « لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلََّّ الدُّ
 ائل نیز این چنین است و گاهی یک روایت را در مواضع مختلف، به صورت متفاوت نقل می کند. ایشان نیز دو نسخه در اختیار داشته است کما اینکه صاحب وس

می  و محدثینی که از منبع اصلی نقل لَّزم به ذکر است که برای دست یابی به نسخه روایت، نباید به کتاب های چاپ شده در عصر امروز مراجعه شود، بلکه باید به کتاب های فقها .3
این است که احتمال داده مراجعه گردد؛ چون در زمان های گذشته، کتاب ها به صورت نسخه خطی بوده و فقها از روی نسخه های خطی نقل می کرده اند. علت این عملکرد کرده اند، 

خه باشد، احتمال دارد که منشأ تمام این نسخه ها یک نسخه بوده می شود که منشأ تمام این اختلا ٍ نسخه ها، یک نسخه بوده باشد. به عنوان مثال اگر فرضاً دارالحدیث دارای پانزده نس
است همه این یازده نسخه، به عنوان مثال از است و همه از روی آن نوشته اند و بعداً متعدد شده است؛ یعنی حتی اگر در حال حاضر در یازده نسخه، کلمه دار، وجود داشته باشد، ممکن 

 د که در آن کلمه دار وجود داشته است. از طر ٍ دیگر تفسیر برهان هم یک نسخه داشته است که در آن کلمه دار، وجود نداشته است. در نتیجهنسخه محقق حلی استنساخ کرده باشن
ست؛ لیل بر اشتباه توسط تفسیر برهان نیرد، دصرفا دو نسخه می شود که یکی از آنها مشتمل بر کلمه دار و دیگری فاقد آن است. در نتیجه تعدد نسخه هایی که در آنها کلمه دار وجود دا
با توجه به اینکه در سطرهای پیشین تعابیر چون اولًَّ: همان طور که بیان گردید، ممکن است منشأ همه این نسخه ها، یک نسخه بوده باشد و تعدد نسخه ای وجود نداشته باشد. ثانیاً: 
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است که در برخی نسخه ها « دار»جزیه و دیگری کلمه  ،. جهت اولصورت گرفته است نقیصهو از دو جهت دوران امر بین زیادی و 
 د و در برخی دیگر موجود نیستند. نداروجود 

 در اینجا ممکن است وجوهی برای حل اختلا ٍ نسخه مطرح شود: 
 با توجه به اینکه شیخ کلینی، ادق و اضبط بوده است، نسخه او بر نسخه شیخ طوسی و شیخ صدوق مقدم خواهد شد. وجه اول:

مواجه است. شبهه کبروی این است که ادق بودن شیخ کلینی به پاسخ این است که این ادعا به لحاظ کبروی و صغروی با اشکال 
 حدی است ؛ چون  آنها نیز ضابط بوده اند و دقت آنها نیز دراز حجیت ساقط شودحدی نیست که نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی 

ن هم کند که ظمی جاد . ادقّ و اضبط بودن شیخ کلینی نهایتاً ظنی بر صدق کلام ایشان ایکه نقل آنها نیز حجت محسوب می شود
 حجت نیست.

شبهه صغروی نیز این است که در صورتی ادق و اضبط بودن شیخ کلینی موجب تقدیم نقل او خواهد شد که امر دایر بین اشتباه شیخ 
فته گر توسط یکی از این سه محدّث بزرگ صورت ،کلینی و اشتباه شیخ صدوق یا شیخ طوسی باشد. اما روشن نیست که اشتباه در نقل

باشد بلکه ممکن است یکی از کسانی که پیش از آنها واقع شده اند، دچار اشتباه شده و روایت را به درستی نقل نکرده باشند. در نتیجه 
به راویان  است و نسبتشیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، هر سه به درستی نقل کرده اند و قبل از آنها اشتباه صورت گرفته 

 مطلبی مبنی بر ادق و اضبط بودن وجود ندارد.ث، پیش از محمدون ثلا
تنساخ به جهت چون وقوع سقط در اس در دوران امر بین اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه، اصل عدم زیاده مقدم است؛ وجه دوم:

را اضافه کند،  م کاملًا متعار ٍ است، اما اینکه استنساخ کننده به صورت غیرعمد، از نزد خود کلمه ایعواملی همچون پرش چش
 بسیار کم اتفاق می افتد.

پاسخ این است که مطلب ذکر شده صر ٍ استحسان است و تا زمانی که بنای عقلا پشتوانه این مطلب نباشد، قابل استناد نیست. این 
  در حالی است که وجود بنای عقلا بر تقدیم اصل عدم زیاده ثابت نیست.

کتاب خصال از نظر اعتبار همانند کتاب کافی و تهذیب نیست؛ چون کتاب خصال به صورت متواتر و معنعن به دست ما  وجه سوم:
نرسیده است. صاحب وسائل نیز اگرچه از کتاب خصال نقل کرده، اما طریق ایشان تشریفاتی است. در نتیجه کتاب خصال به نحو 

ابل کتاب خصال تاب مقاوت در مق رت متواتر نقل شده اند؛ لذاو تهذیب به صو خبر معتبر و حجت ثابت نیست، در حالی که کافی
 کافی و تهذیب را نخواهد داشت. بنابراین اثبات نمی شود که از کفار در دار حرب جزیه گرفته نمی شود. 

و در باب جزیه،  بر فرض هم این مطلب صحیح نباشد و نسبت به هر دو نسخه احتمال صحت داده شود، روایت مجمل خواهد شد
ال امر به قتبرای غایت به عنوان اطلاق آیه سوره توبه مرجع خواهد بود که در جنگ با اهل کتاب، پرداخت جزیه را مشروع دانسته و 

 است. ذکر شده 

                                                
گاه تعبیر دارالَّسلام را نوشته باشد. بنابراین نسبت به نسخه صحیح شک  ایجاد می وجود دارد، ممکن است در ذهن م« دارالحرب»و « دارالَّسلام» ستنسخ رفته و در اینجا نیز ناخودآ

 شود و تعیین نمی شود.

 



   

 87 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     31/02/1404 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  4صفحه  
 

ار ت دچذکر شده است، با توجه به اینکه اختلا ٍ نسخه وجود دارد و روای« دار»نسبت به فقره دیگر که در برخی نسخه ها، کلمه 
کافی بودن دخول در دار اسلام ثابت نمی شود و قدرمتیقن این است که باید در داخل در اسلام شده و مسلمان گردد ، 1اجمال می شود

ر متا جنگ و لزوم پرداخت جزیه از آنها برداشته شود و الَّ طبق آیه شریفه به جنگ با آنها ادامه داده خواهد شد تا اینکه یکی از این دو ا
 ق گردد. محق

بات و تفصیلی که در آن مطرح شده، اث با توجه به نکات ذکر شده، روشن گردید که روایت شیخ صدوق در خصال قابل استناد نیست
چون راوی آن قاسم بن محمد است و همان طور که در . علاوه بر اینکه اساساً این روایت به لحاظ سندی ضعیف است؛ نمی شود

 قت او ثابت نیست. مردد بین جوهری، اصفهانی و قمی است و وثا مباحث پیشین تبیین گردید،

 بررسی أدله دالّ بر اخذ جزیه از غیر اهل کتاب
 راهل کتاب، جزیه دریافت نمی شود. دتاکنون به روایات متعددی اشاره گردید که جزیه صرفا از اهل کتاب گرفته می شود و از غیر 

دارد که بر اساس آنها، جزیه از غیر اهل کتاب و مشرکین هم گرفته می شود که در این زمینه به مقابل این روایات، روایت هایی وجود 
 روایاتی اشاره می شود.

 دلیل اول: روایت مسعدة بن صدقه

ََ عَنْ أَبِي عَبْدِ  ]محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم[وَ عَنْهُ  هِ ع  عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّ  ٍَ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ بِيَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَی سَرِیَّ ًَ َِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَاقَالَ: إِنَّ النَّ مَّ

هِ قَاتِلُوا مَنْ کَ  هِ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ لُوا وَ لََّ تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لََّ ثُمَّ یَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّ وا وَ لََّ تُمَثِّ هِ لََّ تَغْدِرُوا وَ لََّ تَغُلُّ فَرَ بِاللَّ
خْلَ وَ لََّ تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لََّ تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لََّ  لًا فِي شَاهِقٍ وَ لََّ تُحْرِقُوا النَّ کُ مُتَبَتِّ نَّ

َ
 لََّ تَدْرُونَ مْ  تُحْرِقُوا زَرْعاً لِْ

کُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لََّ تَعْقِرُ  الَعَلَّ کْلِهِ وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ  وا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلََّّ مَا لََّ بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَ
سْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِیهِ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُ  وا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَی الِْْ مْ إِلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّ

سْلَامِ  وا عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَی الْهِجْرَةِ بَعْدَ الِْْ وا عَنْهُمْ وَ  -فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ کُفُّ إِنْ أَبَوْا أَنْ  فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّ
َِ أَعْرَابِ الْمُؤْ  یَجْرِي عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِي  -مِنِینَ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ کَانُوا بِمَنْزِلَ

َِ شَیْ  ءِ وَ وَ لََّ یَجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْ  -عَلَی أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ  هِ فَإِنْ أَبَوْا  ئاً إِلََّّ أَنْ یُهَاجِرُوالََّ فِي الْقِسْمَ فِي سَبِیلِ اللَّ
ََ فَاقْبَلْ مِنْهُ  َِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَ مْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِعْطَاءِ الْجِزْیَ

هِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عِنْ فَاسْتَ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِي اللَّ عَلَی أَنْ یَنْزِلُوا بِاللَّ

                                                
« دار»بود که نسخه مشتمل بر کلمه  در اینجا ممکن است گفته شود که اساساً احتمال عرفی داده نمی شود که داخل شدن در دار اسلام کافی باشد و لذا همین امر قرینه خواهد .1

 صحیح نیست و در نتیجه اجمال روایت برطر ٍ می شود.
تنافری به همراه دارد، اما ممکن است  پاسخ این است که قطع یا اطمینان به بطلان وجود ندارد؛ چون اگرچه در ذهن، کافی بودن صر ٍ داخل شدن در دار اسلام، احتمال غریبی است و

قتی مان شدن او نباشد و وشود که کسی که در ذمه اسلام بوده و از ابتدا تحت لوای اسلام بزرگ شده است، چه بسا  اگر در حال حاضر مسلمان نشود، دیگر امید به مسلاین گونه توجیه 
او کمتر است و انجام هر گونه اقدامی از سوی آسان تر است و ثانیاً: به  فتنه به پا می کند و جنگ درمی گیرد، باید از بین رود. اما کافری که در خارج از دار اسلام است، اولًَّ: دسترسی به

ستر دسیسه های او کاهش پیدا می کند و ب صورت کامل تحت تعالیم اسلام قرار نگرفته است. اما وقتی در لوای حکومت اسلامی قرار می گیرد، تحت کنترل بوده و اقدامات خرابکارانه و
 نیز فراهم می گردد. آشنائی او با تعالیم اسلام
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هِ عَزَّ وَ  کُمْ إِنْ  وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی حُکْمِکُمْ ثُمَّ  جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ بِهِمْ  عَلَی حُکْمِ اللَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّ
هِ فِیهِمْ أَمْ لََّ وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِ  هِ لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللَّ صْنٍ فَإِنْ آذَنُوكَ عَلَی أَنْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ عَلَی حُکْمِ اللَّ

َِ رَ  هِ وَ ذِمَّ َِ اللَّ کُمْ إِنْ  -سُولِهِ تُنْزِلَهُمْ عَلَی ذِمَّ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّ
 َِ ََ رَسُولِهِ ص.مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّ  -تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَ هِ وَ ذِمَّ  1ََ اللَّ

در این روایت نقل شده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله در هر زمانی که لشکری برای جنگ می فرستاده اند، نکاتی به آنها 
و همه جنگ ها اعم از  است که اطلاق دارد« سریَ»گوشزد می کرده اند. از نکاتی که در این روایت وجود دارد، به کار رفتن تعبیر 

 مشرکین و غیرمشرکین را شامل می شود. بنابراین این بخش از روایت، یکی از قسمت های محل استدلَّل است. 
شمنان همه د به کار رفته است که دارای اطلاق است و« إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثٍ »در ادامه روایت نیز تعبیر 

مسلمانان اعم از اهل کتاب، مشرکین و غیر آنها را شامل می شود و سه مطلبی که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله فرموده اند، نسبت 
 به همه آنها اعمال خواهد شد که یکی از آنها گرفتن جزیه است. بنابراین بر اساس این روایت، از مشرکین و دیگر اقسام کفار که اهل

نقل شده است که  2«عَدُوّاً مِنَ الْمُشْرِکِین وَ إِذَا لَقِیتُمْ »البته در کتاب تهذیب، روایت با عبارت کتاب نیستند، جزیه دریافت خواهد شد. 
 در هر دو صورت، با روایات پیشین تنافی خواهد داشت. ین اساس، اختصاص به مشرکین دارد، اما مهم این است کهبر ا

است گفته شود که در صورت پذیرش نسخه صاحب وسائل که به صورت مطلق جزیه گرفتن از دشمنان را مطرح کرده در اینجا ممکن 
است، روایت اطلاق خواهد داشت و با روایات پیشین که دلَّلت می کنند جزیه صرفا از اهل کتاب گرفته می شود و از غیر آنها گرفته 

 نافی برطر ٍ می گردد.نمی شود، تخصیص زده می شود و از این طریق، ت
پاسخ این است که روایت مسعدة بن صدقه به صورت قضیه خارجیه است و در آن بیان شده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله 
در تمامی جنگ هایی که لشکر می فرستاده اند، چنین دستوراتی به آنها می داده اند. از طر ٍ دیگر جنگ های پیامبر اکرم صلّی الّله 

است و می توان گفت که عمده جنگ های پیامبر اکرم صلّی  روشنت و اهل کتاب یا مشرک بودن دشمنان نیز علیه و آله مشخص اس
قضیه حقیقیه نیست که امکان تخصیص آن وجود داشته باشد بلکه  آله با مشرکین بوده است. بنابراین روایت به صورتالّله علیه و 

 یاحتمال داده شود که هیچ یک از جنگ هایی که پیامبر اکرم صلّ د الَّ اینکه همانند نص است که از مشرکین نیز جزیه گرفته می شو
، با مشرکین نبوده است و تمامی سریه ها با اهل کتاب بوده است. اگر الّله علیه و آله حضور نداشته و به تعبیر دیگر سریه بوده اند

 ا روایات پیشین می افتد.احتمال عقلائی این مطلب داده شود، روایت از صلاحیت تعارض و تنافی ب
در صورت پذیرش نسخه شیخ طوسی در تهذیب، دیگر روایت مسعدة امکان تخصیص نخواهد داشت و تعارض مستقر است؛ چون 
به صراحت بیان کرده است که در جنگ های با مشرکین نیز جزیه گرفته می شود. یک راه برای حل این تعارض، استناد به ضعف سند 

ثاقت مسعدة بن صدقه ثابت نیست و در این زمینه بحث های مفصلی وجود دارد. راه دیگر اعراض اصحاب و روایت است؛ چون و
 فتوا ندادن بر اساس آن است که موجب عدم پذیرش روایت می شود. 

                                                
 .16-15: 11 وسائل الشیعَ .1

 .135: 1 یب الْحکامتهذ .2
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لینی کدر اینجا ممکن است گفته شود که نسخه شیخ طوسی بر نسخه شیخ کلینی مقدم است؛ چون شیخ طوسی این روایت را از شیخ 
ین بوده این چنروایت  ،نقل کرده است و شیخ طوسی سند صحیح به نسخه کافی دارد و با نقل خود اعلام می کند که در کتاب کافی

تی است و طریق به نسخه نبوده است و لذا این گونه نیست که بتواند اخبار دهد که در کتاب تشریفا طرق صاحب وسائلاست. اما 
  یف کرده، این چنین بوده است.کافی که مرحوم کلینی تأل

پاسخ این است که این ادعا در صورتی قابل پذیرش است که در نسخه تهذیب اختلا ٍ وجود نداشته باشد؛ در حالی که خود نسخه 
است؛ چون صاحب وسائل به نقل شدن این روایت توسط شیخ طوسی اشاره کرده است، ولی  نیز دارای اختلا ٍشیخ در تهذیب 

در تعبیر را بیان نکرده اند. در نتیجه نسخه ای که از تهذیب در نزد ایشان بوده، همانند کافی بوده است. در نتیجه دو وجود تفاوت 
 و در این شرائط، نسخه کافی بدوننسخه تهذیب تعارض و تساقط کرده و مشخص نمی گردد که کدام نسخه از تهذیب صحیح است 

 معارض باقی می ماند که اطلاق دارد. 
ته همه نکات ذکر شده در صورتی مطرح خواهد بود که روایت دچار ضعف سند نباشد و الَّ باید به جهت ضعف سند به صورت الب

 کلی کنار گذاشته شود.

  


